
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۹۴خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

مرحوم . درباره مهر و شئون متعلق به مهر بود عيشرا نکاح گانه بخش چهارم فصل دوم از فصول پنج

 ينشان به هميها ر کتابيو سا قواعدمعنا کردند که مرحوم علامه در  يمهر را طرز) هيعل رضوان االله تعالي(محقق

 كتعليم الحر منفعة  علي العقد يصح و منفعةً أو كان عيناً يملك أن يصح ما كل هو و«: فرمودند ١.ال معنا کردندرو

 لا رواية إلى استناداً بالمنع قيل و معينة مدة نفسه الزوج إجارة علي و محلل عمل كل و القرآن من السورة و الصنعة

اما برخي . ري از اين مسائل که مربوط به اصل مهر بود گذشتبسيا ٢.»المنع إفادة عن قصورها مع ضعف من تخلو

ثانياً عين گاهي در . طور استهم همين» مهر المثل«ندارد، » مهر المسمي«از نکات مانده است که اين اختصاصي به 

. »المثل مهر«و چه » مهر المسمي«تواند مهر قرار بگيرد؛ چه  مقابل دين است و گاهي در مقابل منفعت، هر دو مي

باشد، » يبذل بإزائه المال«اما جريان نکاح معامله نيست که بضع هم . »يبذل بإزائه المال«مهر چيزي است که 

حتي با رضايت طرفين . طور نيست؛ نه قابل بيع است و نه قابل عقود ديگر و به غير نکاح قابل واگذاري نيستاين

مهر «مسئله نکاح است، حالا يا » يبذل بإزائه المال«ا صورتي که تنه ٣.»لا مهر لبغي«شود بغي و  هم که بايد مي

طور نيست که بضع مال باشد، به عقدي از عقود معاملي قابل نقل و انتقال باشد، ؛ اين»مهر المثل«يا » المسمي
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له پس مسئ. طور نيست، حتي در صورت رضايت طرفين به غير نکاح که هر دو محدود به حد زنا خواهند بوداين

  .باشد» يبذل بإزائه المال«مهر اين است، بضع آن است و چيزي که بخواهد مهر قرار بگيرد بايد 

در جريان اجاره که ايشان به يک روايت تمسک کردند . اين مهر گاهي عين است، گاهي منفعت به صورت اجاره 

سهل بن «به روايتي که در آن  که در خيلي از موارد ١است» سهل«فرمودند اين سنداً ضعف دارد سند آن همان 

سهل «لذا محققان بعدي اين نقد را نپذيرفتند که اين روايت مشتمل بر ضعف باشد، فقط . کنند است عمل مي» زياد

، حالا اگر صحيحه نبود حسنه هست؛ پس اشکال سندي ندارد، »و الأمر في السهلِ سهلٌ«است که گفتند » بن زياد

  .کرد اشکال دلالي آن را هم بايد حل

» قصص«شود عمل را مهر قرار داد يا نه؟ همان جريان سوره مبارکه  ها که آيا مي منشأ بسياري از اين حرف

إِني ﴿از آغاز اين آيه پيداست که اين يک مقاوله و گفتگوست، چون  ٢.﴾علَي أَن تأْجرنِي ثَمانِي حجج﴿است که 

 يتني ابدإِح كحكأَنْ أُن نيأُريدرأْجلي أَنْ تنِ عيما چنين تصميمي گرفتيم، اينکه عقد نيست، اين مقاوله قبل  ﴾هات

شود زوجه مجهول باشد يا مهر مجهول باشد يا اجاره  شود به آن استدلال کرد که اين مي بنابراين نمي. از عقد است

؛ اين يک گفتگويي است شبيه زوج مهريه همسرش باشد خواه به زوجه برگردد يا به ديگري مثل پدر برگردد

  .﴾ثَمانِي حجج إِني أُريد أَنْ أُنكحك إِحدي ابنتي هاتينِ علي أَنْ تأْجرني﴿اي است که  خطبه

گوييم خود را  شود ما مي شخصي که أجير مي. مطلب بعدي آن است که اجاره به معناي اجاره مصطلح نيست

اجاره به معني عقد اجاره نيست، اين باب . گوييم اجاره داد دهد مي به ديگري کرايه مي اي را که خانه. اجاره داد
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» أجر يأجر«، ﴾علَي أَن تأْجرنِي﴿. است؛ آنچه که عقد اجاره است ثلاثي مجرد است و متعدي هم هست» إفعال«

گونه ممکن است در اصطلاحات اين يعني خودش را اجاره داد، اين اجاره به معناي عقد اجاره نيست، منتها حالا

يعني خود را أجير من بکني، من بشوم مستأجر و شما بشوي آجر نه  ﴾علَي أَن تأْجرنِي ثَمانِي حجج﴿. گفته شود

شوم موجر، موجر يعني  شما آجر هستي و من در طليعه عقد مستأجر هستم، وقتي به عقد وفا کردي من مي. موجر

اين . صاحبخانه موجر نيست، صاحبخانه آجر است! دهد، چکار به آن صاحبخانه دارد؟ ا ميکسي که اُجرت أجير ر

» أجر«پس اين . پردازد شود؛ يعني مال الإجاره را مي شخص مستأجر است، اولاً؛ سر ماه که شد اين موجر مي

ين مستأجر در شود مستأجر، هم شود آجر، طرف مقابلش مي ثلاثي مجرد است، متعدي هم هست و اين شخص مي

  .شود موجر؛ يعني معطي حق الأُجره پايان مدت مي

بنابراين اين . خورد اين قسمت را که به روايت تمسک کردند، آن روايت اگر عمل بشود کل بساط اجاره م مي

روايت مشکل سندي ندارد، سنداً حسنه است اگر صحيحه نباشد؛ لکن دلالت آن به اين معنا نيست که اگر کسي 

 را عملي را که در ذمه است به عنوان مهر قرار بدهد اين اشکال داشته باشد، وگرنه ساير اجارات هم مشکل مدتي

  . است

دانست يا نه؟ بعد کسي شبهه بکند به اينکه اين قبل از  مي) سلام االله عليه(اما اينکه وجود مبارک موساي کليم

هنوز پيغمبر نشده بود، اين تام نيست؛ چون از طرف يک ) سلام االله عليه(نبوت موساي کليم بود و موساي کليم

پيغمبري اين پيشنهاد داده شده است يعني از شعيب که پيغمبر است اين پيشنهاد داده شد و وجود مبارک موساي 

ديگر  ١؛﴾نجوت﴿ شنيدند گفتند) سلام االله عليه(کليم وقتي وارد سرزمين مدين شدند يک گزارش غيبي را از شعيب
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: با قدرت فراعنه مصر و مدين هم تحت قلمرو آا بود، فرمود. ام شد کار تو و تو در تعقيب کسي نيستيتم

﴿توجعلي نبينا و آله و عليه الصلاة و عليه السلام(بنابراين حرف پيغمبر وجود مبارک شعيب. تمام شد کار ﴾ن (

ي به انبيا ندارد تا ما بگوييم وجود مبارک دهد و از طرفي هم علم غيب به اين معنا اختصاص اين گزارش مي

  .کنند وقت پيغمبر نبود؛ خيلي از ملاحم غيبيه است که غير انبيا به برکت انبيا پيدا ميموساي کليم در آن

انسان . است» بالعقد«است، گاهي » قبل العقد«بنابراين اصل اين چون مال است و مستحضريد که مال گاهي 

کند؛ مثمن عين، ثمن هم عين  اي يه مي گر نقدي باشد يک پولي دست اوست يک ميوهخرد، ا وقتي چيزي را مي

الآن شخص در ذمه . شود يک وقتي اصلاً مال نيست، چون امر اعتباري است، به اعتبار طرفين مال خلق مي. است

آن پول را الآن  اي بکند که اگر تواند يک معامله مالک چيزي نيست؛ اما مي» بالفعل«خود چيزي را ندارد و 

. خرد رفت مکه، هيچ يعني هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ چيزي ندارد، اما نسيه مي شد مي داشت بايد مستطيع مي مي

الآن اين آقا که دارد نسيه . اين نسيه خريدن يعني چه؟ يعني خلق مال، جعل مال، اعتبار ماليت به نفس عقد

بعتک «: به صرف عقد که گفت. شود ت، انسان که مالک ذمه نميخرد مالک چيزي نيست، بدهکار کسي هم نيس مي

دار قرار  دهد او را مال دهد او را مالک قرار مي ، با همين عرف، اين مشتري را صاحب ذمه قرار مي»هذا ذا نسيةً

باري است بخر چيزي نيست، چون امر اعت الآن در ذمه مشتري نسيه. گويد تو صلاحيت اشترا را داري دهد، مي مي

گويد ـ الآن ماه ذي حجه است و قافله هم در  الآن اين شخص مي. شود و امر اعتباري با نفسِ جعل حاصل مي

اند ـ اين خانه را به فلان مبلغ خريدم که اگر اين مبلغ را الآن داشته باشد مستطيع است و بايد به مکه برود؛  حرکت

طور اگر اين. شود مالک فين، جعل بايع و اعتبار مشتري، او ميبه صرف جعل طر. مالک نيست! اما هيچ يعني هيچ

تواند کاري  طور است؛ انسان ميعمل هم همين. »مهر المثل«و چه » مهر المسمي«تواند مهر قرار بگيرد؛ چه  شد، مي
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د متعلق حق غير توان ذمه مي. را انجام بدهد که به وسيله آن کار مالک چيزي بشود، اما فعلاً کاري انجام نداده است

فروشي کند که در ذمه او باشد، يا نسيه بخرد که ثمن  تواند چيزي را سلَف انسان مي. باشد؛ اما مالک حق خود نيست

شود مالک،  با همين اعتبار و جعل اعتبار مي. در ذمه او باشد؛ اما فعلاً در ذمه او مالي نيست، مالک چيزي نيست

خرد يعني چه؟ يعني من  اين شخصي که مشتري است نسيه مي. منتها در لحظه واحده است کند، ثانياً؛ اولاً؛ تمليک مي

ثمن را تمليک کردم يعني چه؟ يعني در رتبه سابقه، مالکيت من با همين عقد جعل شد و من . اين ثمن را تمليک کردم

کند اگر  الآن چيزي را که تمليک مي. مالک اين مبلغ شدم، اين مبلغ را به شما منتقل کردم که در آينده به شما بپردازم

شود مالک، اعتبار  پس يک اعتباري سابقي هست که اين شخص مي! کند؟ مالک نباشد چه چيزي را تمليک مي

  .کند به فروشنده لاحقش اين است که همين ملک مجعول را تمليک مي

دو؛ هيچ کدام از اينها درباره بضع  ها درباره عين در مقابل دين است، يک؛ عين در مقابل منفعت، تمام اين حرف

هن «تعبير . تواند اُجرت قرار بگيرد صادق نيست، بضع هيچ کدام از اينها را ندارد؛ فقط مهر است که مي

، تعبيري به اُجرت »في الدائم«است يا » في المنقطع«در نکاح آمده؛ حالا يا  ٢﴿فَآتوهن أُجورهن﴾يا  ١»جِراتمستأْ

  .ت، چون در حقيقت بذل منفعت است نه بذل مالاس

در » کلَّما کانت الشمس طالعة«حرف است و صور قضيه است مثل » کلَّما«آن ! »کلَّما«نه » کلُّ ما«پس اين 

، »کل ما يصح کذا يصح کذا«. اسم است و مبتداست» کلُّ ما«اما  ٣نوشته شده است» کلَّما«هم ـ متأسفانه ـ  جواهر
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، اين سمت »مهر المثل«و چه در » مهر المسمي«اگر چنانچه اين شيء شأنيت ماليت داشته باشد؛ چه در  !»کلَّما«نه 

  .دارد

ماند مسئله اينکه اگر فضولي اتفاق افتاد؛ فضولي تارةً در عقد نکاح است اين در باب فضولي گذشت و  حالا مي

ديگري را مهريه قرار بدهد، اين عقد، فضولي  يک وقت درباره مهر است؛ اگر کسي مال. بحث آن هم سنگين است

نيست، عقد صحيح است، زيرا مهر به استثناي آنچه که در عقد انقطاعي به عنوان رکن مطرح شد، در عقد دائم هيچ 

لذا عقد دائمي بدون مهر صحيح است؛ اگر طلاق، قبل از آميزش واقع شد که . سمتي ندارد، نه جزء است و نه شرط

مهر بايد ماليت داشته باشد، يک؛ مال شوهر باشد، . است» مهر المثل«اگر بعد از آميزش شد نصف  چيزي نيست و

شود فضولي، نه اينکه عقد بشود فضولي؛  دو؛ حالا اگر در عقد نکاح دائم، مال غير را مهريه قرار داد، اين مهر مي

است اگر آميزش شد » بلا مهر«اين عقد  است و اگر اجازه نداد» مهر المسمي«اگر آن مالک اجازه داد که اين 

مهر «ندارد، » مهر المسمي«اين اختصاصي به » کلُّ ما يصح«اينکه گفته شد . شود وگرنه نه مي» مهر المثل«تبديل به 

  . هم دارد» المثل

در فضولي باب بيع اينها که سارق هستند و . منتها يک فرق اساسي است در فضولي باب بيع و فضولي باب مهر

فروشند؛ نه اينکه نيابةً بفروشند تا بگوييم اين نيابت نبود يا  فروشند، اينها براي خودشان مي خر مي مال را به مال

حالا که . فروشد وکالت نبود يا ولايت نبود يا وصايت نبود، در اين کار فضولي است، او اصلاً براي خودش مي

اگر اجازه داد چکار ! کنند؟ اگر فسخ کرد که هيچ دهد چکار مي فروشد مالک که اجازه مي براي خودش مي

، اما چون کالا مال او نبود به مشتري منتقل »بعتک هذا ذا«کنند؟ يکي اينکه اين ملک لرزان را که او گفته  مي
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هم اتومبيل ! دوتا ضمان، دوتا ضمان يعني دوتا ضمان ١»علَي الْيد«شود، اين پولي که از مشتري گرفت بر اصل  نمي

خر گرفت ضامن است  و هم مال را از مال »علَي الْيد ما أَخذَت«را بدهکار است به صاحب اتومبيل، چون 

شود حرفي ديگر است،  ؛ هم بايد آن را بدهد هم بايد اين را بدهد، حالا اتر مي»علَي الْيد ما أَخذَت«براساس 

ود بکند يا براي مالک خيلي مقوم نيست، چون محور اصلي در بيع قصد اينکه براي خ. چون يد او يد غاصب است

بيع جابجايي ثمن و مثمن است؛ اين کالا در قبال آن پول، اين پول در قبال آن کالا، حالا چه براي خود غصب بکند 

  .و چه براي ديگري، محوري اصلي اين است

  : ...پرسش

  .در اعتبار چرا: پاسخ

  : ...پرسش

است مالي را قرض گرفته، اين مال خارجي را؛ حالا يا از » بقره«در آيه سوره مبارکه بله، آن دين که : پاسخ

ولي در مسئله بيع لازم نيست قبل از بيع مالک باشد، . ذمه قرض گرفته يا از عين، به هر حال مال خارجي است

که چيزي در جيب يا  طور نيستخرد، اين رود نسيه چيزي مي الآن کسي که مي. شود حين بيع اعتبار ملکيت مي

گويد من اين را نسيه  ولي همين که مي. خود نيست» ما في الذمه«اش باشد، انسان که مالک  کيف او باشد يا در ذمه

مالکيت اين شخص، اولاً؛ تمليک اين شخص اين مال را به : شود تا اعتبار جعل ميخريدم به فلان مبلغ، با همين دو

اي را خريده به فلان مبلغ، اگر اين پول را  در حرکت است، اين شخص رفته يک خانه الآن قافله. فروشنده، ثانياً

اين چون امر اعتباري است، در امر اعتباري سقوط و ثبوت آن به . داشته باشد که مستطيع است بايد برود مکه

                                                
  .۸، ص۱۴مستدرک الوسائل، ج .١
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د ما يک ذمه داريم آن روز به عرضتان رسي. »أبرئت«گويد  الآن کسي بدهکار است به زيد، زيد مي. اعتبار است

کند اين دست  ذهن وجود واقعي است و در علوم واقعي بحث مي. که اعتبار است، يک ذهن داريم که واقعيت است

شود مالک،  به او بخشيدم، او مي» وهبت لهذا«کسي نيست؛ اما ذمه اگر کسي مالي را در ذمه کسي دارد بعد بگويد 

شود،  ام و قعود، با يک کلمه، با يک اعتبار ثبوت و سقوط آن تنظيم مياين با يک قي. »أبرئت«گويد  او هم مي

  . چون اين مال است امر اعتباري است

حالا در مسئله بيع، ثمن و مثمن رکن هستند، بايع و مشتري رکن نيستند؛ منتها حق انتقال ثمن و مثمن اين را 

» لا بيع إلا في ملک«که آدم مال خودش را بفروشد يا  ١»ي ملکلَا بيع إِلَّا ف«انسان يا بايد مالک باشد يا ملک؛ يا 

اگر کسي نه ملک دارد و نه ملک اين . و مانند آن» بالوکالة أو الولاية أو الوصاية أو النيابة«سلطنت داشته باشد 

شود  ، اين ميچون مال ديگري را آمده جابجا کرده و حق جابجايي ندارد. شود جابجايي او اثر ندارد، جابجا نمي

، ما نبايد مشکل داشته »أجزت«است او اگر گفت » بيده عقدة البيع«حالا مالک يا ملک آن کسي که . فضولي

فروش غاصب هم براي  خر براي خودش خريد اين مال فروش، آن مال خر يا اين مال باشيم به اينکه اين مال

آن مالک . فروشد فروشد براي خودش مي و دارد مياينکه موتور را يا اتومبيل را سرقت کرده . خودش فروخت

، آنکه او قصد کرد براي خودش قصد کرد، اينکه الآن »أجزت«گويد  اگر فهميد به قيمت عادله فروخت، وقتي مي

دهد؟ سرش اين است که آنجا  دهد، اين جابجايي را چه کسي انجام مي دهد براي خودش اجازه مي مالک اجازه مي

منتها آن شخص حق اين تقابل را نداشت، . ي دارند، ولي اساس کار در بيع تقابل ثمن و مثمن استگرچه مختصر نقد

دهد که اين مقابله اتفاق بيافتد؛ يعني ثمن به جاي مثمن و مثمن به جاي ثمن، مثمن مال  الآن مالک اجازه مي

                                                
  .۱۰۶۹، ص۱۸الوافي، ج. ١
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طور نيست؛ در نکاح ا در نکاح اينام. رود مال او ولو اين سارق براي خودش فروخته مالباخته بود ثمن الآن مي

مهر . براي مهر چرا، چون مهر رکن نيست! دهد؟ دهد براي چه دارد مي اگر عقد فضولي شد براي او و او اجازه مي

شود به اين معنا باشد که هم اين مهر را من تمليک  ، اين مي»أجزت«اگر فضولي شد و آن مالک اگر چنانچه گفت 

اً؛ چون شما اين مهر را پرداختيد به موقع نبود، الآن شما بايد مهريه را به همسرتان بپردازيد ثانياولاً؛ و  ،کردم به شما

من بيده «لذا مهر فضولي با اجازه . که مالک هستيد در مقام بقاء تمليک کرديد ولو در مقام حدوث تمليک نکرديد

ده بود، مال مردم را به قصد اينکه مال من شود ولو اين شخص به قصد خودش انجام دا تنظيم مي» ملک«يا » ملک

يعني گرچه اين مهر حدوثاً مال شما نبود ولي بقائاً مال » أجزت«گويد  است انجام داد؛ اما آن مالک وقتي که مي

شماست من اجازه دادم و چون اجازه دادم الآن اين ملک در اختيار شماست، حالا ممکن است در اين فاصله اگر 

  .اي منفصلي بود حکم خاص خودش را پيدا کندنماي متصل يا نم

مهر «نيست درباره » مهر المسمي«بنابراين بضع از آن قبيل اموال نيست، يک؛ اين احکامي که گفته شد مخصوص 

شود و اگر  مي» مهر المسمي«و اينها هم هست، دو؛ و مهر اگر فضولي شد اگر مالک اجازه داد که همان » المثل

  .طور نيست که به عقد آسيبي برساندشود، اين مي» مهر المثل«ل به اجازه نداد تبدي

شود؛ ولي در جريان مهر آيا ممکن است که بضع  حالا در مسئله بيع ثمن هر جا خارج شد مثمن همان جا وارد مي

زوجه  را زوجه به زوج بدهد، مهر را ديگري به زوجه بپردازد يا نه؟ اگر ديگري مهر را به زوج بدهد و زوج به

  شود؟ شود يا نمي ؛ ولي ديگري مستقيماً مهر را به عهده بگيرد، اين مي»لا کلام فيه کما تقدم«بدهد که 

در بخش ديگر همين مسئله مهر؛ يعني بخش پاياني فصل دوم ذکر ) رضوان االله تعالي عليه(اين را مرحوم محقق

مرحوم . اين روايات مربوط به اين را ذکر کردند هم در ذيل) رضوان االله تعالي عليه(جواهرکردند و مرحوم صاحب 
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الولد و  يإذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر عل«: محقق در پايان همين بخش مهر به عنوان تتمه آنجا دارد

اگر کسي براي فرزند خردسالش همسر گرفت براي محرميت، اگر مالي براي  ١؛»لدفالمهر في عهدة الوا إن كان فقيراً

تا نکاح، دو حقيقت و مانند ما دو. دهند، اگر نه، مهر به عهده پدر هست اين بچه است که همان مال را مهر قرار مي

طور دهد کافي است، در بالغ هم همين دهد، کسي مهر مي اگر در يک جا ثابت شد که زوج مهر نداد و نمي. آن نداريم

گويد اين فلان مبلغ مال را  يک وقت است مي. ه به عهده منگويد که مهري حالا اگر کسي ندارد، ديگري مي. است

گويد شما عقد بکن مهر به عهده  ؛ اما يک وقتي مي»لا کلام فيه«دهم و شما مهر همسرتان قرار بدهيد، آنکه  به شما مي

ت پدر من، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ رواياتي که وارد شده است در مسئله نکاحِ صغير که اگر مال نداش

دار مهر است، از آن روايت خواستند استفاده کنند که اگر زوج مال نداشت که آن را مهر قرار بدهد شخص  عهده

ثالث مهر را به عهده گرفت بدون تمليک، بدون تخلل تمليک يعني بدون اينکه مهر را ملک زوج بکند که زوج اين 

خواهند از  خص ثالث به عهده بگيرد جايز است يا نه؟ ميمال را به زوجه بدهد؛ بلکه مستقيماً خود مهر را اين ش

اين بايد در بحث آينده . دار است استفاده کنند رواياتي که در ضمن نکاحِ فرزند صغير که اگر مال نداشت پدر عهده

و کند  کند؟ پدر براساس ولايتي که دارد در رتبه سابقه اين مال را تمليک فرزند مي روشن بشود که پدر چکار مي

آيا . دهد، ثانياً؛ اينکه روشن است شود، اولاً؛ و اين فرزند مالي که مالک شده را به همسرش مي فرزند مالک مال مي

کند، مهر را پدر به عهده  گيرد؛ يعني بضع را فرزند استفاده مي اين است؟ يا نه، مستقيماً مهر را پدر به عهده مي

کنند و  همين جا مطرح مي جواهرها را مرحوم صاحب  شي بحثاينجا در ضمن چند روايت است که بخ. گيرد مي

إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال «اين است که » سيأتي«اصل فرعي که . »کما سيأتي«فرمايند  بخشي را مي

                                                
  ۲۷۶: ، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج .١



 
 

  ۱۳از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

را به فرزند ؛ اين بايد تبيين بشود در آن بحث که آيا والد مهر »فالمهر في عهدة الوالد الولد و إن كان فقيراً يفالمهر عل

  .دار مهر است مستقيماً شود، يا مستقيماً مهر به عهده والد است که والد عهده دهد و از فرزند به زوجه منتقل مي مي

؛ خواه بچه بميرد يا نميرد، »و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك«

اين . پردازند کنند، بعد مي يه نکرد از مال اين پدر اين مهر را که دين است خارج ميهمين که پدر مرد اگر مهر را تأد

نيست که اگر کسي بدهکار بود و طور اين ١،﴾بِها أَو دين  من بعد وصية يوصي﴿: نکته قبلاً بحث شد که اينکه فرمود

طور نيست؛ مال، متعلق حق غير شود، اينطلبکار ميآيد که عينِ مال براي غارم و  مرد، مال از ذمه به عين مي

شود يعني ديگر طلق نيست، ممکن است ورثه اين دين را از مال ديگر بدهند و اين مال بشود طلق، بعد بين  مي

طور نيست گيرد، اين ولي برخلاف ارث است، ارث حق وراث است که به عين مال تعلق مي. خودشان تقسيم بکنند

من بعد وصية ﴿اين . گويند نه عين مال حق ماست دهم، آا مي د من سهم شما را از مال ديگري ميکه يکي بگوي

گيرد، اين عين  خيلي فرق دارد با ميراث، ميراث حق مسلّم ورثه است که به عين مال تعلق مي ﴾بِها أَو دين  يوصي

گيرد نه مال بشود مال  ا ادا نکرد، آن دين به مال تعلق ميمال ملک ورثه است؛ اما بدهکاري که مرد و دين خود ر

اگر چنانچه ورثه از مال خود دين را ادا کردند، کردند؛ نکردند همين را بايد . غارم، لذا اين مال طلق نيست

  . بپردازند

  : ...پرسش

بحث مبسوط آن را اينجا اشاره کرد،  جواهراي که مقداري را مرحوم صاحب  اين در آن مسئله! همين: پاسخ

در همين جلد سي و يکم صفحه  جواهرمرحوم صاحب . فرمايد که ما بعداً خواهيم گفت مي جواهرمرحوم صاحب 

                                                
  .۱۱، آيهنساء سوره .١
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، چون اصل اين را به تبع مرحوم محقق مرحوم »فلاحظ مما ذکره في الفرع الرابع عشر«فرمايد به اينکه  هشت مي

. اين را در ضمن چند فرع تشريح کرد» تبعاً للماتن« اللثامکشف فاضل اصفهاني در . بازگو کرد قواعدعلامه در 

مرحوم . اين فرع مطرح است ۴۷۵جلد هفت صحفه  کشف اللثاماست، در  کشف اللثامفرع چهاردهمي که در 

که » لو زوج الأب أو الجد له الصغير إلى آخره«هاي فاضل اصفهاني است ـ  فرمايد ـ که حرف مي جواهرصاحب 

مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام المعاوضة في كثير من  خصوصاً يو لعله الأقو«: است، فرمود کشف اللثامدر 

ازگو  ۱۲۹صفحه  ۳۱در همين جلد  جواهراين تتمه را مرحوم صاحب . »و ربما يأتي لذلك تتمة إنشاء االله المقامات

از  ۲۸باب  ۲۸۷صفحه  ۲۱کردند در جلد ذکر ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلکردند و رواياتي که مرحوم صاحب 

عن أَحمد بنِ محمد عنِ  يعن محمد بنِ يحي«: اين روايت معتبر را از مرحوم کليني نقل کردند» ابواب مهور«

سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الرجلِ «: گويد ، مي»الْحسنِ بنِ علي بنِ فَضالٍ عن عبد اللَّه بنِ بكَيرٍ عن عبيد بنِ زرارةَ

يرغص وه و هناب جوزحرميت و اينها، تکليف چيست؟ حضرت  ؛ براي بچه کوچک خود همسر مي»يگيرد براي م

و إِنْ لَم يكُن «. يه زوجه را بدهند؛ از مال کودک و مال اين بچه بايد مهر»إِنْ كَانَ لابنِه مالٌ فَعلَيه الْمهر«: فرمود

نمضي لَم أَو نمرِ ضهالْم نامض الٌ فَالْأَبنِ مابلدار  عهده» بالولاية«چه بگويد به عهده من چه نگويد، چون  ١؛»ل

  .عقد شده است، بايد به همه لوازم آن متلزم بشود

علي بن جعفَرٍ في كتابِه عن أَخيه «اين باب است، آن را  هست که روايت چهار ۲۸روايت ديگري در همين باب 

وسفَرٍ ع يمعنِ جلَ«: دارد» بع هأَتربِام نابلَ الخفَد يرغص وه و هناب جوزلِ يجنِ الرع هأَلْتر یسهنِ الْم؛ مهر به »م

لَه   الْغلَامِ و إِنْ لَم يكُن يالْمهر علَقَالَ «؛ مهر را پسر بايد بدهد يا پدر؟ »الابن یالْأَبِ أَو علَ یعلَ«عهده کيست؟ 

                                                
  .۴۰۰، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١



 
 

  ۱۳از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

يلَ شاست، يک؛ و در موطن فقر زوج » في موت الولاية«شود  حالا حداکثر چيزي که استفاده مي. »الْأَب يءٌ فَع

تواند بدهد، بيش از اينکه از آن  نداشت، ديگري مي» الفعلبالقوة القريبة من «يا » بالفعل«است، دو؛ که اگر زوج 

ضمن ذَلك «. فرمود اگر فرزند مال داشت که مهر به عهده اوست، اگر نداشت به عهده پدر هست. شود استفاده نمي

به عهده پدر  کرد بالغ شد عقدياما اگر خودش حالا  ١؛»ابنِه أَو لَم يضمن إِذَا كَانَ هو أَنكَحه و هو صغير يعلَ

  .نيست

 ،شود که ممکن است مهر را ديگري بپردازد و زوج بدون پرداخت مهر استفاده مي» بالجمله«، نه »في الجمله«اين 

  .همسر آن زوجه بشود

  »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
  .۲۸۹و  ۲۸۸، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١


